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  ونداستخاره و ارادۀ خدا

محمود کریمیان
*

چكیده

استخاره، اصطلاحی خاص و منطبق بر عملی متعارف در جامعۀ مذهبی اسـت کـه رواج   

 ـ    . اي یافتـه اسـت  هگسترد ا مسـتندات آن را در حـدیث،   ایـن نوشـته در پـی آن اسـت ت

ع در حوزى معارف دین، استخراج کرده، صحت و سـقم آن را بررسـی و   ترین منبگسترده

علاوه، رابطۀ استخاره و قضـا و قـدر الهـی    . خطا در تطبیق این اصطلاح را روشن نماید

گروهـی کـه   . خـوریم در این زمینه، به دو گروه کلی از احادیث بر مـی . بحث شده است

در واگذار کردن کار به خـدا اسـت،   ها خواندن دو رکعت نماز و دعایی خاص  مضمون آن

علاوه بر آن که مفاهیمی عالی همچون توکّل و رضا را در بـر دارد، از تعـداد بـه نسـبت     

و . ها روایاتی با سـند صـحیح و موثّـق موجـود اسـت      زیادي برخوردار است و در بین آن

ندي ها کمتر و از جهـت س ـ  ها استخاره با قرآن است، تعداد آن گروه دوم که مضمون آن

چنین در این نوشتار، به گروه دیگري از احادیث با ایـن مضـمون کـه    هم. ضعیف هستند

  .خیر واقعی انسان در چیست، اشاره شده است

  .خیر، استخاره، تفأّل: هاکلید واژه

مقدّمه

در بسـیاري از  . طلب خیر از خدا، در بسیاري از احادیث و برخی از آیات قرآن سفارش شـده اسـت  

خـورد کـه مضـمون آن طلـب خیـر از      وارد شده عباراتی به چشم مـی  �از معصوماندعاهایی که 

خیـر  : آینـد اي طلب خیر از خدا به شمار مـی حتی شاید بتوان گفت تمامی ادعیه، به گونه. خداست

  .دنیوي، اخروي و یا هر دو

                                               
.محقق پژوهشکدۀ دار الحدیث*
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گیـرد، در اصـل،    آن چه امروزه به عنوان استخاره مشهور است و در قالب خاص صـورت مـی  

  .داندلب خیر از خداست براي انجام کاري که شخص خیر و شرّ آن را نمیط
  :شود کههایی مطرح میدر این جا پرسش

  مفهوم استخاره چیست؟

  اگر این مفهوم، مصادیق متعددي دارد، به کدامین مصداق آن سفارش شده است؟
  خدا براي چه کسانی خیر خواسته است؟

  دارد؟آیا خیرخواهی خدا، جبر را در پی 

  توان از خدا طلب خیر کرد؟چگونه می

  دهد؟آیا استخاره، قضا و قدر الهی را تغییر می

  .دهد ها پاسخ میاین نوشتار، به اجمال و اختصار به این پرسش

مفهوم خیر و استخاره

  :چنین آمده است» خیر«، ذیل مادى مقاییس اللغهدر معجم 
رّ، لأنّ كـلّ احـد ـفالخير خلاف الش. ل، ثمّ يحمل عليهالخاء و الياء و الراء، اصله العطف و المي

و كـلّ هـذا مـن . و الاستخارة ان تسأل خير الأمـرين لـك... يميل اليه و يعطف علی صاحبه

الاستخارة و هی الاستعطاف؛

اي آن، گـرایش و تمایـل پیـدا کـردن     ، معناي اصلی و ریشـه )کلمۀ خیر(خاء و یاء و راء 

است؛ زیرا هر کسی به آن تمایل پیدا کرده و بـه کسـی کـه    پس خیر، خلاف شرّ . است

و استخاره آن است که از بین دو امـر، بهتـرین را بـراي    . یابداهل خیر است گرایش می

و تمام موارد آن، از باب طلب خیر اسـت، یعنـی گـرایش یـافتن بـه آن     . خود طلب کنی

  .)232، ص 2، ج معجم مقاییس الّلغة(

و کنـد هر آن چیزي است که انسان بـه طـرف آن میـل پیـدا مـی     » رخی«بر اساس این معنا، 

  .دوست دارد به آن برسد، خواه در واقع به صلاح وي باشد و یا توهم آن را داشته باشد

و استخاره نیز خواستن و طلب رسیدن به چیزي است کـه انسـان آن را از بـین دو امـر بهتـر      

ر را بشناسد و چه نسبت به آن آگاهی نداشته باشـد و  کند، چه آن امدانسته و به آن تمایل پیدا می
  .داند طلب خیر کرده باشداز دیگري که او را آگاه به خیر خود می

  :ابن اثیر چنین آمده است النهایةدر 
 
ّ

يقال استخر االله يخـر . و الاستخاره طلب الخيرة فی الشئ و هو استفعال منه... الخير، ضدّ الشر

ای اختر لی اصلح الامرين و اجعل لی الخيرة فيه؛»اللّهم خر لی«ة و منه دعاء الاستخار. لك

. و استخاره، طلب خیر در چیزي است، یعنی باب استفعال از کلمـۀ خیـر  . خیر، ضد شرّ است

و از همـین بـاب اسـت    . از خدا طلب خیر کن تا خدا براي تـو خیـر بخواهـد    :شودگفته می
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تـرین آن را  یعنی از میان دو امـر، شایسـته  » کن خدایا براي من اختیار«دعاي استخاره که 

  .)91، ص 2، ج النهایة فی غریب الحدیث(برگزین و خیر مرا در آن قرار ده براي من

خیر در متون دینی

یعنـی شـارع   . واژى خیر در متون دینی معناي جدیدي نیافته و به اصطلاح، حقیقت شـرعی نیسـت  

سیس نکـرده بلکـه در همـان معنـاي لغـوي، متعـارف و       معنا و مفهوم خاصی را براي این واژه تأ

اما به انسان گوشزد کرده که به خیر و شرّ واقعی خـود آگـاه   . متفاهم عرفی خود به کار برده است

از ایـن رو،  . داند در حالی که در حقیقت شرّ او است و بالعکسنیست و اموري را به اشتباه خیر می

.بر شمرده است مصادیقی را نیز به عنوان خیر انسان

عدم آگاهی انسان از خیر و شرّ واقعی خود

پس . شاید دلیل اصلی براي طلب خیر از خدا، عدم آگاهی انسان به خیر و صلاح واقعی خود باشد

بهترین راه آن است که انسان زندگی خود را به طور طبیعی پیش ببرد و نیز از کسی که به خیـر و  

مانند فرزند خردسـالی کـه بـه بسـیاري از امـور خـود       . خیر باشد شرّ او آگاهی کامل دارد خواستار

گیـري در  آگاهی کامل و صحیح ندارد که در این صورت، بهترین راه براي او آن است که تصـمیم 

  .آن امور را به والدین خود بسپارد

  :کنیمدر تأیید این مطلب به ذکر دو آیه و دو حدیث بسنده می

ون آثار مثبت پیکار و جهاد در راه خدا در عین سـختی آن چنـین   سورى بقره، پیرام 216در آیۀ 

  :آمده است

 وعسی ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسی ان تحبوا شيئا لكمكتب عليكم القتال وهو كره

وهو شر لكم واالله يعلم وانتم لا تعلمون

بسـا  چـه و  .که بـر شـما نـاگوار اسـت    ی واجب شده است، در حال پیکار و جنگ،ر شماب

را  يبسـا چیـز  چه و  .است یرشما خ يبراکه آن چیز آن  حالدارید یرا خوش نم يچیز

  .دانیدیداند و شما نمیو خدا م .است شرّشما  يبراکه آن  حالدارید یدوست م

هـا   آن) ظاهر(بارى رفتار نیک با زنان حتی با زنانی که مرد از از سورى نساء، در 19و نیز در آیۀ 

  :آید، چنین آمده استخوشش نمی

؛فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيراً 

حـال آن  دارید یرا خوش نم يخوشتان نیامد، پس چه بسا چیز) زنانتان(اگر از آنان پس

  .دهدیفراوان قرار م خیرخدا در آن که 

این عبارت چشـم را   ،�امام علیدعایی کوتاه اما پر محتوا و با مضامینی بس عالی از  در پایانِ

  :نوازدمی
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او عميت عن طلبتـی، فـدلّنی علـی مصـالحی و خـذ بقلبـی الـی مسئلتی اللّهم إن فهمت عن 

فليس ذلك بنكر من هداياتك و لا ببدع من كفاياتك؛. مراشدی

خدایا، اگر ندانستم که از تو چه بخواهم و یا در خواستۀ خود ناآگاه و سرگردانم، مـرا بـه   

چه خیر و صلاح من است راهنمایی کن و دلم را به چیزي که رشد و صلاح مـن در  آن

هاي تو ناشناخته نیست و نسبت بـه  آن است معطوف دار که این کار نسبت به راهنمایی

  .)227، خطبۀ نهج البلاغه(ها از تو تازگی نداردردن خواستهبرآو

  :خوانیمطلب خیر نیز چنین می در باب �در دعایی کوتاه اما دل نواز از امام سجاد

اللّهم انّی استخيرك بعلمك، فصـلّ علـی محمـد و آلـه، و اقـض لـی بـالخيرة و الهمنـا معرفـة 

حتی لا نحبّ تأخير ما عجّلـت و لا تعجيـل مـا ... حبّب الينا ما نكره من قضائك... الاختيار

اخّرت و لا نكره ما احببت و لا نتخير ما كرهت؛

پـس   .نمـایم درخواست می یاز تو خیر و نیک ،)خیر و شرّمه ب(ات  گاهیه آمن ب ،بار خدایا

اختیـار و  خت را بـرایم مقـدر فرمـا و شـنا     یبر محمد و آل او درود فرست، و خیر و نیک ـ

 ياما اختیـار کـرده   ىچه در بارحکمت و مصلحت آنه ما را ب(ما الهام نماه برگزیدن را ب

تا پس انـداختن  .. .پیش ما محبوب گردان ،پسندیمینم چه را از تقدیر توآن... )آشنا ساز

و  .دوست نداشته باشیم ياچه را پس انداختهو جلو انداختن آن ياچه را جلو انداختهآن

برنگـزینیم  يچه را ناپسند دارناپسند نشماریم، و آن) ياخواسته(ي چه را دوست دارآن

  .)33، دعاي صحیفۀ سجادیه(

چیست؟ انسان در خیر واقعی

با توجه به عدم آگاهی انسان از خیر و شرّ واقعی خود، براي به دست آوردن محدود ایـن آگـاهی،   

در این زمینه، احادیث نـورانی  . توان به منابع وحیانی که به علم مطلق متّصل است مراجعه کردمی

انسان در چـه   در برخی از احادیث، این که خیر حقیقی. آیدمنبعی پر فیض به شمار می �اهل بیت

  .شودها اشاره می چیزي است، بیان شده که ذیل عنوان بعدي به آن

از منظر احادیث» خیر«مصادیق 

در این جا، . کند در برخی از روایات آمده است که اگر خدا خیر کسی را بخواهد در حق وي چه می

  .شود به برخی از موارد اشاره می

  نورانی شدن دل. 1

آمده است که هرگاه خدا خیر کسی را بخواهد، در قلب او نورانیت ایجـاد   �تدر روایاتی از اهل بی

  .کند؛ نورانیتی که با آن بتواند حق و راه حق را بیابدمی
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  :آمده است �به عنوان نمونه در حدیثی به نقل از امام صادق
الی امركم، ثمّ هو. اذا اراد االله بعبد خيراً، نكت فی قلبه نكتة بيضاء، فجال القلب يطلب الحق

اسرع من الطير الی وكره؛

کنـد و قلـب بـه    اي از نور ایجاد میاي را بخواهد، در دلش نقطهآن گاه که خدا خیر بنده

ر اسـت از رسـیدن   تگردد، تا آن جا که رسیدن او به حق، سریعواسطۀ آن در پی حق می

  )37، ح 201، ص 1، ج المحاسن(.اشپرنده به لانه

این مضمون آمده که همان نقطۀ نـورانی کـه خـداي     �امام صادق در حدیث دیگري از

شود شخص بـه دیـدن مـردان اهـل حـق و      باعث می کند متعال در دل برخی ایجاد می

  )40همان، ح . (راست ایمان، تمایل داشته باشد

فهم، شناخت و معرفت دقیق. 2

و بـه  . م دقیـق دیـن اسـت   تفقّه در دین که در برخی از روایات به آن سفارش شده، به معناي فه ـ

گیرد، فقـه  همین لحاظ، علمی را که در آن تلاش و اجتهاد در راستاي فهم دقیق دین صورت می

  .نامندکند، فقیه میو شخصی را که در آن علم قدم نهاده و تلاش می

تفقّه در دین را عطائی از خدا براي کسی که خیر او را خواسـته بـر شـمرده شـده      ،در روایاتی

  :چنین آمده است �ه عنوان نمونه در حدیثی از امام صادقب. است

اذا اراد االله بعبد خيراً فقّهه فی الدّين؛

، ص 1، ج الکـافی (گردانـد  اي را بخواهد، او را فقیه در دین مـی آن گاه که خدا خیر بنده

  .)3، ح 32

بـه عنـوان    شـود نیـز در روایـاتی   چنین شناخت دقیق امور که نهایتاً منجر به هـدایت مـی  هم

مـثلاً در حـدیثی بـه    . اي از طرف خدا براي کسانی که خیرشان را بخواهد مطرح شده اسـت تحفه

  :آمده است �نقل از امام صادق

انّ االله اذا اراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا يسمع معروفاً الاّ عرّفه و لا منكراً الاّ انكره؛

دهد، پس هـر معروفـی   حش را صفا میاي را بخواهد روهنگامی که خدا خیر بنده ،همانا

همـان، ص  (دانـد ري را انکار کـرده و منکـر مـی   داند و هر منکرا شناخته و معروف می

  .)1، ح 165

  :فرمایددر حدیث دیگري می

انّ االله عزّ و جلّ، اذا اراد بعبد خيراً نكت فی قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه؛

  اي از نـور ایجـاد کـرده   اي را بخواهد، در قلبش نقطـه آن گاه که خدا خیر بنده ،هر آیینه

  ،166همـان، ص  (گردانـد بـاز مـی  ) شنیدن و تشخیص حـق به (هاي قلب او را و گوش

.)2ح 
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دل دادن به حق پس از شنیدن آن نیز به عنوان هدیۀ خدا براي کسی کـه خیـر او را خواسـته    

  :آمده است �در حدیثی از امام باقر. مطرح است

كان يدعو اصحابه، فمن اراد االله به خيراً سمع و عرف ما يدعو اليه و مـن اراد �اهللانّ رسول

اً طبع علی قلبه فلا يسمع و لا يعقل؛
ّ

االله به شر

پـس اگـر    کـرد؛ یاران خود را دعوت به حق می راهان وهم ،پیامبر اکرم بر اساس وظیفه

کرد و اگـر  آن شناخت پیدا می شنید و نسبت بهها را خواسته بود می خدا خیر کسی از آن

  ،22، ج بحـار الأنـوار  (فهمیـد شـنید و نـه مـی   مـی ) دقیـق (نـه  شرّ او را اراده کرده بـود  

  .)71ص 

رغبتی به دنیابی. 3

مند بودن داشته باشـد، یـک صـفت نیـک     رغبتی به دنیا بدون آن که ارتباطی با فقیر یا ثروتبی

از جملـه آرامـش روانـی و نداشـتن     . رینی را در پی دارداخلاقی است که آثار و ثمرات بسیار و شی

اضطراب و نیز هزینه کردن ثروت در اموري که لازم است یا خوب و مطلوب است، ماننـد کمـک   

  .... نوعان وبه هم

و . کنـد در روایاتی آمده است که اگر خدا خیر کسی را بخواهد او را بـی رغبـت بـه دنیـا مـی      

رغبتـی نصـیب وي خواهـد    ت شدن به دنیا، فوائد و منافع این بـی رغبمعلوم است که پس از بی

  .شد

که شاید بتوان گفت همۀ مطالب گذشته در آن آمده اسـت، چنـین    �در حدیثی از امام صادق

  :نقل شده که حضرت فرمود

اذا اراد االله بعبد خيراً زهّده فی الدنيا و فقّهه فی الدين و بصرّه عيوبها و من اوتـيهنّ فقـد اوتـی

خير الدنيا و الآخرة؛

بـه دنیـا کـرده و فقیـه در دیـنش       رغبـت اي را بخواهـد او را بـی  هرگاه خدا خیر بنـده 

 ـ. دهدگرداند و عیوب دنیا را به او نشان میمی ر و کسی که خدا این ها را به او بدهد، خی

  .)10، ح 130، ص 2، ج الکافی(دنیا و آخرت را به او داده است

  به جاي آخرت گرفتاري در دنیا. 4

راه بـا  آزار بلکه همبیند که بسیار مؤمن، متدین، وارسته و نسبت به دیگران بیانسان افرادي را می

هاي دنیوي و از طرف دیگر، برخی افراد سرکش و فاسـد،  اما دچار گرفتاري ،هستند معاشرت نیک

ن مطلب، نکات بسـیاري  در توجیه ای. آیداز نظر دنیوي هیچ مشکل و گرهی در کارشان پدید نمی

توان طرح کرد اما آن چه مربوط به نوشتۀ حاضر است این که خـدا برخـی را دوسـت دارد و    را می
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ها را در دنیـا بـه    هاي وحشتناك و نسبتاً پایدار مبتلا شوند، لذا آنخواهد در آخرت به گرفتارينمی

سازد تـا بـه اصـطلاح پـاك از     یهاي اخروي مبتلا متر از عقوبتهاي گذرا و بسیار سبکگرفتاري

  :آمده است �در حدیثی از امام صادق. دنیا بروند

إذا أراد االله بعبد خيراً عجّل له عقوبته فی الدنيا و إذا أراد بعبد سوءً أمسـک عليـه ذنوبـه حتّـی 

يوافی بها يوم القيامة؛

 ـ  اي را بخواهد، عقوبتش را به دنیـا مـی  هر گاه خدا خیر بنده اي را د بنـده انـدازد و اگـر ب

، 2همـان، ج  (رسـی کنـد  ها را حساب روز قیامت آندارد تا بخواهد، گناهانش را نگه می

  .)5، ح 445ص 

  :آمده است �در حدیث دیگري نزدیک به همین معنا، از امام صادق

اً 
ّ

فاذنـب انّ االله اذا اراد بعبد خيراً فاذنب ذنباً اتبعه بنقمة و يذكّره الاسـتغفار و اذا اراد بعبـد شر

ذنباً اتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار؛

هـد، وقتـی آن بنـده مرتکـب گنـاهی      اي را بخواهمانا خداي متعال آن گاه که خیر بنده

و . آوردآورد و بدین وسیله استغفار را بـه یـاد وي مـی   شود مشکلی براي وي پدید میمی

دارد تا به وي ارزانی می هاکند نعمتاي را بخواهد، وقتی آن بنده گناهی میاگر شرّ بنده

  )1، ح 452همان، ص . (استغفار را فراموش کند

)ظرفیت و تحمل(شرح صدر . 5

شرح صدر، ظرفیت و تحمل بالا، به عنوان ابزاري بسیار مهم و کار آمـد در ارتباطـات اجتمـاعی و    

م پس از دریافت حک ـ �حتّی زندگی شخصی و خانوادگی مطرح است، در حدي که حضرت موسی

  .رسالت از طرف خدا، از او شرح صدر خواست

تواند در رفتارهاي اجتماعی و برقراري روابط، عاقلانه تصمیم با داشتن شرح صدر، شخص می

  .ها جلوگیري کند تا گرفتار سردرگمی نشود بگیرد و از به هم پیچیدگی آن

  :آمده است �در حدیثی از امام صادق

رَادَ بعَِبْ ا
َ
نْطَقَ نَّ االلهََّ إذَِا أ

َ
كَ أ

ِ
عْطَاهُ ذَل

َ
لإِْسْلاَمِ فَإذَِا أ

ِ
حَ صَدْرَهُ ل

َ
 خَيراً شرَ

ٍ
سَانَهُ باِد

ِ
قِّ وَ عَقَدَ قَلْبَـهُ لْـحل

 
ِ
لَ بهِ

ِ
 فَعَم

ِ
عَ ا،عَلَيه ندَْ االلهُفَإذَِا جمََ

ِ
كَ تَمَّ لَهُ إسِْلاَمُهُ وَ كَانَ ع

ِ
هُ ذَل كَ ایإنِْ مَاتَ عَلَ اللهِلَ

ِ
ـنَ لْــحذَل

ِ
 م

ِ
ال

ينَ حَقّاً ـمُ لْ ا
ِ
م

ِ
 ا.سْل

ِ
 يرِد

ْ
 خَيراً وَكَلَهُ إلَِ اللهُوَ إذَِا لمَ

ٍ
 وَ كَانَ صَدْرُهُ ضَيقاً حَرَجاً فَإنِْ جَـرَ یبعَِبْد

ِ
ه

ِ
ینَفْس

 ایعَلَ 
ِ
ه
ِ
 يعْط

ْ
 لمَ

ِ
 يعْقَدْ قَلْبُهُ عَلَيه

ْ
 وَ إذَِا لمَ

ِ
 يعْقَدْ قَلْبُهُ عَلَيه

ْ
 حَقٌّ لمَ

ِ
ه
ِ
سَان

ِ
 الْعَمَلَ بِ اللهُل

ِ
ـكَ ،ه

ِ
فَإذَِا اجْتَمَـعَ ذَل

 حَتَّ 
ِ
لْكَ ایيمُوتَ وَ هُوَ عَلَ یعَلَيه

ِ
ندَْ الْـحت

ِ
 كَانَ ع

ِ
نَ االلهِال

ِ
ينَ لْـمُ م

ِ
ق
ِ
؛ناَف

نمایـد  براي دریافت صحیح اسلام گشاده مـی اش را اي را بخواهد سینههرگاه خدا خیر بنده

خورد، پس در عمـل  گره می و زمانی که چنین شد حق بر زبانش جاري شده و قلبش با آن
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و آن گاه که چنین شد، اسلام وي کامـل شـده و اگـر بـر     . کندهم به همان حق عمل می

و اگـر خـدا   . شـود تعال از مسلمانان حقیقی شمرده میهمین حال از دنیا رفت، نزد خداي م

اش تنـگ  کنـد و در ایـن صـورت سـینه    اي را نخواهد او را به حال خود واگذار میخیر بنده

  و اگـر کلمـه حقّـی هـم بـر زبـانش جـاري شـود قلـبش بـا آن           . افتدشده و به سختی می

  و اگـر بـه   . دهـد وفیق عمـل بـه آن حـقّ را بـه وي نمـی     خورد و در پی آن خدا تگره نمی

  ،13، ص 8همـان، ج  (خـداي متعـال از منافقـان خواهـد بـود     همین حال از دنیا برود، نزد 

.)1ح 

دوستی اولیاي الهی. 6

  بر براي رسیدن به خدا، دوستی با اولیا و دوسـتان اوسـت؛ زیـرا   هاي میاناز بهترین راهیکی 

کند صفات او را در خود ایجاد کند تا شاید به حرم محبت خدا از این طریق، شخص سعی می

  حال گاهی خـدا خیـر کسـی را اراده کـرده و در پـی      . هاي آن چنگ زندوارد شده و به حلقه

آمـده   �در حدیثی از امـام صـادق  . کنددوستان خود را به قلب وي القا می آن محبت اولیا و

  :است

و من اراد به السوء، قذف فی . و حبّ زيارته�الحسينمن اراد االله به الخير، قذف فی قلبه حبّ 

قلبه بغض الحسين و بغض زيارته؛

و . نـدازد او زیارت او را بـه قلـبش مـی    �کسی که خدا خیر او را بخواهد، دوستی حسین

انـدازد و زیارتش را به دل وي می کسی که بدش را بخواهد، کینه و دشمنی آن حضرت

.)417، ح 269، ص کامل الزیارات(

جاه سخاوت ب. 7

سخاوت به هنگام، یعنی جایی که سخاوت مطلوب است، صفتی نیک و اخلاقی پسندیده به شمار 

تواند آثار مثبت اقتصادي و اجتماعی  کند، میآید و علاوه بر نشاطی که در فرد سخی ایجاد میمی

  .بی بدیلی در خانواده یا جامعه داشته باشد

  :آمده است �در حدیثی از پیامبر اکرم

ة فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة؛اذا اراد االله بعبد خيراً بعث اليه ملكاً من خزّان الجنّ 

داران بهشـت را بـه سـوي او    اي از خزانـه آن گاه که خدا خیر کسی را بخواهـد، فرشـته  

  منـد شـود  اش را مسح کند، پس نفسش بـر پرداخـت زکـات سـخاوت    فرستد تا سینهمی

  .)240، ص 1، ج دعائم الإسلام(

  . شیخ صدوق نیز آمده است) 46ص (ثواب الأعمالشبیه همین حدیث در کتاب 
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عسلی شدن. 8

یـابی بـه دل و ذهـن و    ان و یا راهشیرینی و تمسک به هر طریقی براي خوشحال کردن دیگرخود

اما انجام کار و یا رفتارهایی که خلاف شریعت نیسـت و  . ها، ممدوح عقل و شرع نیست خاطرى آن

هـا   هیچ گونه مخالفتی هم با عقل و عرف ندارد، بلکه در مواردي در شرع یا عـرف جامعـه بـه آن   

با تقوا و یا بـه دسـت آوردن   سفارش هم شده و موجب شادي اطرافیان و بخصوص افراد صالح و 

تـوان بـه عسـلی بـودن     شود، از نظر عقل و شرع، مطلوب و ممدوح است و از آن میها می دل آن

  .تعبیر کرد

  :نقل است �آورده، از پیامبر اکرم المجازات النبویةدر حدیثی که سید رضی در کتاب 

يفتح له بين يدی موته عملاً : عسّله؟ قاليا رسول االله و ما : قيل له. اذا اراد االله بعبد خيراً عسّله

صالحاً يرضی حتی يرضی عنه من حوله؛

اي : یـاران گفتنـد  . کنـد مـی ) شیرین(اي را بخواهد او را عسلی آن گاه که خدا خیر بنده

انجام عمل صالحی را که از آن خشـنود  : کند یعنی چه؟ فرمودپیامبر خدا، او را عسلی می

  و راضـی و خشـنود شـوند   کند تا اطرافیان هـم از ا او القا میشود، به هنگام مرگ بر می

  .)21، ص المجازات النبویة(

  :آمده است ةمقاییس اللغدر کتاب 

ب ذكـره و حـلاه فـی قلـوب النـاس طيّـ:و معنـاه،»اذا اراد االله بعبد خيراً عسله«فی الحديث 

و فلان معسول الخلق، ای . عسلت الطعام، ای جعلت فيه عسلاً . بالصالح من العمل من قولك

طيبه؛

، »کنـد اي را بخواهـد او را عسـلی مـی   آن گاه کـه خـدا خیـر بنـده    «در حدیث آمده که 

انجام کارهـاي شایسـته او   ) توفیق بر(گرداند و با معنایش آن است که یاد او را گوارا می

ر آن مثل آن که بگویی غذا را عسلی کـردم، یعنـی د  . کندهاي مردم شیرین میرا در دل

  عسـل اسـت، یعنـی اخلاقـش گـوارا اسـت       و اخلاق فلانی آمیخته به. عسل قرار دادم

  .)314، ص 4، ج مقاییس اللغة(

  :سید رضی در شرح این حدیث نگاشته است

معنی عسله، أی جعل عمله حلواً يحمده الصالحون و يرضاه المتّقون، فيكون كالشـئ المعسـول 

لمذاقات؛الذی يسوغ فی اللهوات و يلذّ فی ا

کند تا شایسـتگان  گرداند آن است که کارش را شیرین میمعناي این که او را عسلی می

او را ستایش کرده و پرهیزگاران از او خشنود شوند، پس چنین شخصـی هماننـد چیـزي    

ر همـۀ  رود و از آن دپـایین مـی  ) بـه راحتـی  (است که با عسل آمیخته شده و از گلوهـا  

  .)21، ص المجازات النبویة(شودها لذّت برده میذائقه
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هاي دنیويدریافت بهترین نعمت. 9

اـد خـدا بینـدازد،    هاي دنیوي، شاید نتوان نعمتدر میان نعمت هایی چون دوست خوب که انسان را به ی

ها، بـه عنـوان   در احادیثی هر یک از این. همسر نیک، روحیۀ قناعت ورزي و عفیف بودن را سراغ گرفت

  .اي از طرف خدا براي کسی که خداي متعال خیر او را خواسته مطرح شده استنعمت و هدیه

  :آمده است �در حدیثی به نقل از امام علی

اذا اراد االله بعبد خيراً الهمه القناعة و اصلح له زوجه؛

سـرش را بـراي   اي را بخواهد، قناعت را به وي الهام کرده و همآن گاه که خدا خیر بنده

  .)131، ص عیون الحکم و المواعظ(داندگراو شایسته می

  :و در حدیث دیگر از همان حضرت نقل است

إذا أراد االله بعبد خيراً عفّ بطنه و فرجه؛

  .)جا همان(گرداند، شکم و شهوتش را عفیف میاي را بخواهدآن گاه که خدا خیر بنده

  :خوانیم می �و در حدیثی از پیامبر اکرم

قه خليلاً صالحاً ان نسی ذكره او ذكر اعانه؛من اراد االله به خيراً رز

) خـدا را (کنـد تـا اگـر    اش مـی کسی که خدا خیرش را خواسته، دوسـتی شایسـته روزي  

الفصـول  (کمکـش کنـد  ) بر اسـتواري آن (دش بود فراموش کرد، به یادش آورد و اگر یا

  .)11، ص المهمة فی تألیف الأمة

در روایـات  » ن گاه که خدا خیـر کسـی را بخواهـد   آ«چنین موارد دیگري نیز تحت عنوان  هم

توانـد بـا جسـتجوي عبـارت     مندان مـی  علاقه. کشاندها نوشتار را به درازا می آمده که اشاره به آن

.ها را ملاحظه نماید در نرم افزارهاي حدیثی آن» أراد بعبد«و یا » أراد االله بعبد«

  آیا خیرخواهی خدا، جبرآور است؟

ن احادیث پیش گفته، این نکته روشن است که خیرخواهی خدا براي کسی، بـه  از مضامین گوناگو

تعالی، بـراي او زمینـۀ مسـاعدتري نسـبت بـه      معناي مجبور بودن وي نیست، بلکه از طرف باري

  .دیگران براي رسیدن به کمال پدید آمده است

خیـر کسـانی را   در واقع، این احادیث در مقام بیان این جهت که چه چیزي باعث شده تا خـدا  

بخواهد نیست و فقط گویاي آن است که اگر خیر کسـی را خواسـت در حـق وي چنـین و چنـان      

کنـد و اگـر   وي چنین مـی  مانند آن که گفته شود اگر پدر خیر فرزندش را بخواهد در حقّ. کندمی

 در این جا واضح است که این گفتـار گویـاي آن نیسـت کـه چـه     . کندخیر او را نخواهد چنان می

  .رفتاري از فرزند سر زده یا نزده و پدر خیر وي یا شرّ او را خواسته است
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تواند در پی طلب خیر از طرف آن شخص بوده و یا آن شـخص کـار    پدید آمدن این امور، می

هر یک از این دو و یا هـر دو  . خیري انجام داده و خیر خواهی خدا را براي خود در پی داشته است

چـه مهـم   این خیلی مهم نیست، آن. ي مثل دعاي خیر دیگران، مؤثّر باشدبا هم و یا عامل دیگر

  .وي خیر خواسته است است آن که خداي قادر متعال در حقّ

چگونه استخاره كنیم؟

.خوریمدر این زمینه، به دو دسته روایت بر می

نماز و طلب خیر از خدا: دستۀ اول

  :در حدیثی از جابر آمده است

اذا هـمّ : يقـول. منا الاستخارة فی الامور كلّها كما يعلّمنا السـورة مـن القـرآنيعلّ �كان النبی

اللّهـم انّـی اسـتخيرك بعلمـك و «: احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثـمّ ليقـل

لا أعلـم، وتعلـم ولا أقدر، وك تقدر ولك من فضلك العظيم، فإنّ ئأس، واستقدرك بقدرتك

معاشـی ودنيـای ومر خير لـی فـی دينـی وهم إن كنت تعلم أن هذا الأاللّ .م الغيوبلاّ عأنت

إن هـم واللّ .بارك لی فيهه لی، ثمّ يسرّ فاقدره لی وـآجله عاجل أمری و: أو قالـعاقبة أمری 

 كنت تعلم أن هذا الأ
ّ

عاجل أمری : أو قالـعاقبة أمری معاشی ودنيای ولی فی دينی ومر شر

ی يسـمّ و: قال.رضنی بهاقدر لی الخير حيث كان، ثمّ اصرفنی عنه، وه عنی وفاصرفـآجله و

؛حاجته

آموخت، طلب خیر در همـه امـور را   اي از قرآن را به ما میهمان گونه که سوره �پیامبر

اگر امر مهمی براي یکی از شـما پـیش آمـد، دو رکعـت     : فرمودمی. آموختنیز به ما می

خدایا، چون عالمی، از تو طلب خیـر  «: جب بگزارد و سپس بگویدنماز غیر از نمازهاي وا

کنم و از فضل و کرم با عظمـت و گسـتردى   کنم و چون قادري، از تو طلب قدرت میمی

آگـاهی و مـن آگـاه    ) بـه امـور  (پس همانا، تو قدرت داري و من ندارم، تـو  . طلبمتو می

دانی این امر، براي دین، دنیا، معاش و بارالها، اگر می. ها علم دارينیستم، و تو به پنهان

خیر است، تحقّق آن را براي من مقـدر  ) براي دنیا و آخرتم: گفتو یا می(عاقبت امر من 

. پس براي من در آن امر برکت قرار ده و آن را براي من مبارك گـردان . و آسان گردان

: گفـت و یـا مـی  (امر من دانی که این امر براي دین، دنیا، معاش و عاقبت بارالها، اگر می

و هـر  . شرّ است، پس آن را از من دور بدار و مرا نیـز از آن برگـردان  ) براي دنیا و آخرتم

، ص فتح الأبواب(ز و مرا به واسطۀ آن خشنود گردانگونه هست، براي من خیر مقدر سا

.)150و  149
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، صحیح بخاري: ك.ر(دخورثی اهل تسنّن نیز به چشم میاین حدیث و مشابه آن در منابع حدی

  .)1383، ح 440، ص 1، ج سنن ابن ماجه؛ 343، ص 1، ج سنن ابی داود؛ 162، ص 6و ج  51، ص 2ج 

نیز گـزارش   �و امام سجاد �در امور مهم، از امام علی) یا شبیه آن(انجام مستمرّ چنین عملی 

  .)320، ص الأخلاق مکارم؛ 156، ص فتح الأبواب؛ 2، ح 470، ص 3، ج الکافی:ك.ر(شده است 

آمـد، بـا خـدا خلـوت      پیش مـی  �و در احادیثی نیز آمده که هر گاه کار مهمی براي یکی از ائمه

یا صد و یک بار، به لحاظ آن که در برخی روایـات  (گزارد و بعد از آن صد بار  کرده دو رکعت نماز می

نمـود و دعـایی    عال طلب خیر می، از خداي مت»استخیر االله«با ذکر ) آمده است که عدد آن فرد باشد

نـم و     دانی میخدایا، همان گونه که تو می«: خواند به این مضمون که می اـري اقـدام ک خواهم بـه ک

پس اگر این کار به نفع و صلاح دین، دنیا و آخرت مـن اسـت، تحقّـق    . اممقدمات آن را فراهم کرده

براي دین، دنیا و آخـرت مـن شـرَ اسـت و     دانی این کار  و چنان چه می. آن را براي من آسان گردان

  ١.تا تحققّ پیدا نکند) هم فرو پاش و مقدمات آن را از(ضرر دارد، آن را از من دور نما 

، ص 3، ج الکـافی : ك.ر(انـد ن را به این کار سفارش نمـوده چنین در احادیث متعددي دیگراهم

  .)، باب صلاة الإستخارة473ـ  470

شـود کـه بـه عنـوان     ادیث، احادیثی با سند صحیح و موثّق دیـده مـی  در میان این دسته از اح

.شود نمونه به مواردي اشاره می

  دو حدیث صحیح السند

:فرمود �امام صادق. 1

فواالله ما استخار االله مسلم الا خار االله له البتّه؛. صلّ ركعتين و استخر االله

گند، هیچ مسـلمانی از خـدا   پس به خدا سو. دو رکعت نماز بخوان و از خدا طلب خیر کن

  .)1، ح 470، ص 3، ج الکافی(کندکه خدا براي او خیر مقدر میطلب خیر نکند مگر آن 

:در حدیث دیگري از آن حضرت نقل شده است. 2

ليصـل ليثن عليـه وليحمد االله وفليصل ركعتين ثمّ إذا أراد أحدكم شيئاً : �قال لی ابو عبداالله

ه لـی وفيسرّ ،دنيایلی فی دينی ومر خيراً هم إن كان هذا الأاللّ «: يقولأهل بيته ود ومحمّ یعل

إقرء فيهما ما شئت و: شئ أقرء فيهما؟ فقالته أیّ ئلفس  .»یإن كان غير ذلك فاصرفه عنّ اقدره و

؛»قل يا أيها الكافرون«و»قل هو االله أحد«إن شئت قرأت فيهما 

شما ارادى انجام کاري را کرد، دو رکعـت نمـاز    هرگاه یکی از: به من فرمود �امام صادق

: بخواند و پس از آن حمد و ثناي خدا گوید و بر پیامبر و اهل بیتش درود فرستد و بگوید

                                               
، ص فـتح الأبـواب  ؛ ٦٣، ص ٨ه و ما یناسبها، چاپ آل البیـت، ج  ، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الإستخاروسائل الشیعة: ک. ر. ١

.، باب في نوادر من الصلوات٣٢٠، ص مكارم الأخلاق؛ ٢٥٣ـ  ٢٢٩
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خدایا، اگر این کار براي من در دنیا و آخرتم خیر است، تحقّق آن را براي مـن آسـان و   «

چـه  : از وي سـؤال کـردم  . »ربـدا و اگر غیـر از ایـن اسـت، آن را از مـن دور     . مقدر ساز

خـواهی  اي که خواستی، و اگـر مـی  هر سوره: هایی در آن دو رکعت بخوانم؟ فرمودسوره

  .)6، ح 472همان، ص (سورى توحید و کافرون بخوان

  بررسی سندی

هـا   و ثقـه و برخـی از آن   صحیح هستند و تمامی افراد سند، امـامی   ،دو حدیث فوق، به لحاظ سند

یحیی، احمد بن محمد، محمد بن خالد، علی بن حدید و نضر بن سوید، از اجـلا و   مانند محمد بن

  ١.شوندرگان محدثان شیعه محسوب میبز

  دو حدیث موثّق

:آورده است �علی بن اسباط، از امام رضا. 1

طريقنا مخوف شديد الخطـر؟ فإنّ . أو بحراً اً آخذ برّ یما تر،جعلت فداك: �قلت لأبی الحسن الرضا

ی ركعتين فی غير تصلّ وـ آله االله عليه ویصلـ لا عليك أن تأتی مسجد رسول االله واً اخرج برّ : قالف

فقل الذی قال االله ،البحریعزم االله لك علفإنّ .ثم تنظر، ةمرّ ة ووقت فريضة، ثم لتستخير االله مائة مرّ 

؛لغفور رحيمیّ ربمرسيها إنّ قال اركبوا فيها بسم االله مجريها وو«: جلّ وعزّ 

دهید، راه خشکی را برگزینم یا دریا را؛ چرا فدایت شوم، چه نظر می: گفتم �به امام رضا

راه خشـکی را برگـزین و   : خطـر اسـت؟ حضـرت فرمـود    که راه ما بسی ترسناك و پـر 

رفتـه و دو رکعـت نمـاز در غیـر وقـت      ) مسجد النبی(اشکالی ندارد که به مسجد پیامبر 

انی و سپس صد و یک بار از خدا طلب خیر کن و ببین اگر در دلـت  نمازهاي واجب بخو

، پس بگو همان را که خداي ـ عـزّ و جـلّ ـ     )همان را اختیار کن(عزم سفر دریایی داري 

همانـا،  . گفت بر کشتی سوار شوید، به نام خداست روان شدن و توقّفش) نوح(و «: گفت

  .)5، ح 471، ص 3، ج الکافی(»پروردگار من آمرزندى مهربان است

ر زیـاد  در حدیث دیگري با سندي متفاوت، شبیه به متن فوق آمده و به خاطر شباهت بسـیا . 2

  .)4همان، ح (شودآن، این جا تکرار نمی

  بررسی سندی

علـی بـن اسـباط، در سـند      ١.شوندبه لحاظ سند، موثّق محسوب می �دو حدیث فوق از امام رضا

  .حدیث دوم، هر دو فطحی و ثقه هستند حدیث اول، و ابن فضال، در سند

                                               
الحلبـي، عـن    ید بن خالد، عن النضر بن سوید، عن یحید، عن محمّ، عن أحمد بن محمّید بن یحیمحمّ«: سند حدیث اوّل. ١

.د، عن علي بن حدید، عن مرازم، عن أحمد بن محمّیبن یحی دمحمّ«: سند حدیث دوم. »عمرو بن حریث
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احادیث دیگري نیز با سندهاي متفاوت وجـود دارد بـا ایـن مضـمون کـه روش       ،در این میان

علاوه، در منابع حدیثی . از خدا، خواندن دو رکعت نماز و طلب خیر از او است) استخاره(طلب خیر 

  .ابه وجود داردعامه هم برخی از این احادیث عیناً و برخی دیگر به طور مش

  استخاره ذات الرِّقاع 

انجام دادن کـار   ،در میان دستۀ اول، روایاتی است با این مضمون که براي رفع تحیر، در سه برگه

و در سـه  .»خيرة من االله العزيز الحكيم لفـلان بـن فلانـه افعلـه. بسم االله الرحمن الرحيم«نوشته شود با تعبیر 

خيرة من االله العزيز الحكيم لفـلان . بسم االله الرحمن الرحيم«شود با عبارت  برگه دیگر، ترك آن کار نوشته

ها زیر سجاده قرار داده شود و بعد از گزاردن دو رکعت نمـاز، صـد بـار    و این برگه.»بن فلانه لاتفعل

طلب خیر در حال سجده، و خواندن دعاي طلب خیر از خدا در همۀ کارها، کاغذها به هـم خـورده   

اگر سه کاغذ پشت سر هم، انجام کار یا تـرك آن بـود، همـان    . ها برداشته شود ی از آنو یکی یک

، بیشتر شود و هر طرف از انجام یا تركگردد و اگر مختلف بود، تا پنج کاغذ برداشته میاختیار می

  .)3، ح 470، ص 3، ج الکافی: ك.ر(شودبود، همان اختیار می

توان از دستۀ اول به شـمار  اره ذات الرقاع مشهور است، میاین روایات را که مفادشان به استخ

  .آورد؛ چرا که شیوى آن همان خواندن دو رکعت نماز و صد بار طلب خیر بعد از آن است

  استخاره با قرآن: دستۀ دوم

  :آمده است»اليسع القمی«در حدیثی از 

انظـر : فقال.رأی أفعله أو ادعهأريد الشئ فأستخير االله فيه فلا يوفق فيه ال:�قلت لابی عبداالله

شئ یفانظر إل،الصلاةیفان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إل،الصلاةیإذا قمت إل

ی؛فخذ به إن شاء االله تعال،فيهیل ما ترأوّ یافتح المصحف فانظر إليقع فی قلبك فخذ به و

ام، امـا بـه   هم طلب خیر کرده کاري را اراده کرده و از خدا: عرض کردم �به امام صادق

  )حال چه کنم؟. (رسم که آن را انجام دهم یا ترك کنم نظر قطعی نمی

خیـزي ـ کـه دورتـرین حالـت شـیطان از       آن گاه که به اقامۀ نماز بر می: حضرت فرمود

انسان، زمان ایستادنش به نماز است ـ پس در آن زمان بنگر چه چیزي به قلبـت خطـور    

، همان را اختیار کن و قرآن را نیز باز کن و اولین چیـزي را کـه در   )ركانجام یا ت(کرده 

  .)960، ح 310، ص 3، ج تهذیب الأحکام()خیر است(ان شاء االله . ختیار کنبینی اآن می

                                                                                                             
بن القاسم البحلي، عن علي بن  ید بن أحمد، عن موسمحمّعلي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أسباط، و«:  سند حدیث اوّل. ١

 �هم أبا الحسنل الحسن بن الجئس: قال ،د، عن ابن فضال، عن أحمد بن محمّید بن یحیمحمّ«: سند حدیث دوم. »أسباط
.»لابن أسباط
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  .به خاطر ابوعلی و الیسع قمی که هر دو مجهولند، ضعیف است ١این حدیث،

اوت اسـت،  شود، متفستخاره با قرآن انجام میمضمون این حدیث، با آن چه امروزه به عنوان ا

اي همین حدیث است و منبـع  ترین مستند نقلی براي انجام چنین استخارهرسد مهماما به نظر می

  .است تهذیب الأحکاماصلی و کهن آن کتاب 

، الکـافی (»لا تتفأل بالقرآن«: نهی از تفأل به قرآن وارد شده است �از سوي دیگر، از امام صادق

  .)7، ح 460، ص 2ج 

جواز الاستخارة بـالقرآن بـل اسـتحبابها و کراهـة     «همین دو حدیث را در باب  وسائلصاحب 

یعنی وي بیش از یک حدیث در جواز یا استحباب استخاره به قرآن نیافتـه  . آورده است» التفأل به

  .است

لمشـاورة الله ـ جـلّ فصـل يتضـمّن ا«تحت عنـوان   فتح الأبوابد بن طاووس، متونی را در کتاب سی

ا سفارش به تفأل زدن بـه قـرآن اسـت   ه آورده است که مضمون اکثر آن»جلاله ـ بالمصحف المقدّس

اما هیچ یک از این متون، منسوب به معصوم نیست و منبـع  ، )279و  278، ص فتح الأبواب: ك.ر(

این که با نهـی از تفـأل   ها ذکر نکرده است؛ علاوه بر  قی ندارد و سند قابل توجه هم براي آنموثّ

که امروزه بـین عـام و خـاص     هاي متفاوتی شاید منشأ بسیاري از استخاره. به قرآن، معارضه دارند

  .د بن طاووس باشدسی فتح الأبوابمتداول است، همین متون کتاب 

خطاب به مفضّل بن عمر پیرامـون خوانـدن    �وي در این باب، تنها یک روایت از امام صادق

از خداي متعال آورده و بعـد   بعد از آن، جهت خواستن حاجتی مهمطیار و دعاي خاصی  نماز جعفر

  :گویداز آوردن این روایت بدون آن که مطلب را به جایی مستند کند می

يأخذ المصـحف دعا بدعائها ثمّ فاذا فرغ منها �يصلی صلاة جعفر: صفة القرعة فی المصحف

هم إن كان فی قضائك و قـدرك أن تفـرج عـن اللّ :ثم يقول،ينوی فرج آل محمد بدء و عوداً ثمّ 

فـأخرج لنـا رأس آيـة مـن كتابـك ،تك فی خلقك فی عامنا هذا و فی شهرنا هذاوليك و حجّ 

ثم يعد سبع ورقات و يعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة و ينظر ما . ذلكینستدل بها عل

ی؛إن شاء االله تعال،ه يتبين حاجتهلنفسه فإنّ انياً ثم يعيد الفعل ث،يأتيه فی الحادی عشر من السطر

پس از نماز، دعـاي خـاص آن را   . خواندرا می �نماز جعفر: توصیف قرعه به قرآن کریم

سپس قرآن را به دست گرفته و گشایش امر آل پیامبر را به طور مکرّر نیـت  . هم بخواند

ایـن سـال و در ایـن مـاه حاضـر،      بار خدایا، اگر در قضا و قدر است که در : کرده، بگوید

اي از کتابت براي ما بگشـا تـا بـه    براي ولی و حجت خود گشایشی پدید آوري، پس آیه

                                               
د بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبیه عـن الحسـن   محمّ«سند این حدیث عبارت است از . ١

.»بن الجهم عن أبي علي عن الیسع القمي



56

ه 
م
نا

صل
 ف

و
د

ع
لا

ط
 ـا

ی 
ش

ه
و

ژ
پ

 
ی 

ان
س

ر
  

ز 
یی

پا
  

م ـ
نه

و 
م 

شت
ه

ه 
ر
ما

ش
8
8

  
ن 

تا
س

اب
 ت

ـ
8
9

  

  

هفت ورق بشمارد و از پشـت ورق  ) قرآن را گشوده(سپس . آن بر این امر استدلال کنیم

 )اگر مطلب خود را یافت که هیچ وگرنه(هفتم، ده سطر بشمارد و در سطر یازدهم بنگرد 

همـان، ص  (بش واضح گردد، ان شاء االله تعـالی این عمل را براي خود تکرار کند تا مطل

277(.

ملاحظۀ متن فوق، کاملاً گویاست که مؤلّف در پی آن نبوده که شکل استخاره گرفتن به این 

نسبت دهد، اما ارائۀ همـین مطلـب بـا همـۀ عجیـب بـودنش، منشـأ         �صورت را به امام صادق 

افراد به این شکل شده که بعد از گفـتن همـین ذکـر یـا مشـابه آن و بـاز کـردن         استخارى برخی

، ده سطر )و برخی در برگ هشتم(شمرند و در برگ هفتم مصحف شریف، هفت برگ از آن را می

را ملاحظه ) و برخی سطر هفتم و برخی سطر هشتم(شمرده و سطر یازدهم ) و برخی هفت سطر(

فهمند، خوب یا بد بودن انجـام آن چـه نیـت شـده را برداشـت      می کرده و بر اساس آن چه از آیه

  .کنندمی

بـاب الاسـتخارة و «نقل شد در بابی بـا عنـوان    فتح الأبوابعلامۀ مجلسی، شبیه متنی را که از 

نقـل کـرده    بحـار الأنـوار  در کتاب »ابواب الاستخارات و فضـلها«در عنوان کلی »التفأل بالقرآن المجيد

حدیث را با استناد به دست خط جد شیخ بهـایی، و وي بـا اسـتناد بـه دسـت خـط       وي این . است

شهید اول، و وي با استناد به دست خط شخصی به نام محمد بن احمد بن حسین بـن علـی بـن    

 �شود، از امـام صـادق  زیاد، و وي با سندي که از شیح طوسی شروع و به مفضل بن عمر ختم می

اما سؤال آن است که چرا شیخ طوسی، خود ایـن  ). 245، ص 88، ج اربحار الأنو: ك.ر(آورده است

روایت را در کنار روایت الیسع قمی نیاورده و چرا سید بـن طـاووس آن را بـا چنـین سـندي نقـل       

  نکرده است؟

به هر جهت، نقل علامۀ مجلسی هم علاوه بر ضعف سند و ارسال آن، از منبع قابـل وثـوقی   

  .سر چشمه نگرفته است

  :دو روایت ضعیف السند دیگر را هم در آن جا بدین صورت آورده استوي 

  :الف

يِّ ی وَ رَوَ : أقول
ِ
يْخِ جَعْفَرٍ البَْحْرَيْن لِ الشَّ

ِ
يْخِ الْفَاض  عَنِ الشَّ

ِ
هُ اـ ليِ بَعْضُ الثِّقَات َ

ِ
 ـ اللهُرَحم

َ
ـهُ رَأ نَّ

َ
یأ

هُ  نَّ
َ
 أ

ِ
يَّة

ِ
صْحَابنَِا الاْمّام

َ
 أ

ِ
 بَعْضِ مُؤَلَّفَات

ِ
 یرَوَ في

ِ
ق

ِ
اد كُمْ إذَِا ضَـاقَ :قَالَ �مُرْسَلاً عَنِ الصَّ

ِ
حَـد

َ ِ
مَا لأ

نْ لاَ يَتنََاوَلَ ا
َ
مْرِ ذَرْعاً أ

َ
ماً عَلَ لْـمُ باِلأْ

ِ
 عَاز

ِ
ه

ِ
 ایصْحَفَ بيِدَ

ِ
نـْد

ِ
ـنْ ع

ِ
 م

ِ
يه

ِ
مْرٍ يَقْتَض

َ
ـةَ .اللهِأ َ

ِ
 فَاتح

َ
ثُـمَّ يَقْـرَأ

تَابِ ثَلاَثاً وَ الإِْخْلاَصَ ثَلاَثاً 
ِ
حُ الْغَيْبِ ثَلاَثـاً وَ الْقَـدْرَ ثَلاَثـاً وَ الْك

ِ
ندَْهُ مَفَات

ِ
 ثَلاَثاً وَ ع

ِّ

ِ
وَ آيَةَ الْكُرْسي

لاً لْـمُ حْدَ ثَلاَثاً وَ الْـجا
ِ
 قَائ

ِ
هَ باِلْقُرْآن  ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ يَتَوَجَّ

ِ
ذَتَينْ  للهُـا:عَوِّ

ِ
ـهُ إلَِيـْكَ بـِالْقُرْآن مَّ إنيِِّ أَتَوَجَّ

يمِ 
ِ
 إلَِ الْعَظ

ِ
ه
ِ
ت َ

ِ
نْ فَاتح

ِ
تُكَ التَّامّاتُ یم

َ
ما

ِ
 وَ كَل

ُ
كْبرَ

َ
 اسْمُكَ الأْ

ِ
يه

ِ
 وَ ف

ِ
ه
ِ
تَ
ِ
 وَ يَـا .خَاتم

ٍ
عَ كُـلِّ صَـوْت

ِ
يَا سَام
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ئَ النُّفُوسِ بَعْـدَ ا
ِ
 وَ يَا بَار

ٍ
عَ كُلِّ فَوْت

ِ
 لْــمَ جَام

ِ
تُ وَ لاَ تَشْـتَبهُِ عَلَيْـه

َ
 يَـا مَـنْ لاَ تَغْشَـاهُ الظُّلُـما

ِ
وْت

 
َ
سْ .صْوَاتُ الأْ

َ
 وَ عَ ئَ أ

ٍ
د مٍ بحَِقِّ محَُمَّ  مُعَلَّ

ُ
 بكُِلِّ مَعْلُومٍ غَيرْ

ٌ

ِ
كَ عَالم  فَإنَِّ

ِ
 بهِ

َّ
شْكَلَ عَليَ

َ
 أ

َ
 ليِ بماِ

َ
ير

ِ
نْ تخَ

َ
 لُكَ أ

ٍّ

ِ
لي

مَةَ وَ ا
ِ
 بْنِ الْـحسَنِ وَ الْـحوَ فَاط

ِ
 وَ عَلي

ِ
ـلْـحسَينْ رِ وَ جَعْفَـرٍ الصَّ

ِ
 الْبَـاق

ٍ
د  وَ محَُمَّ

ِ
 وَ مُوسَـسَينْ

ِ
ق

ِ
یاد

 ا
ٍ
د ضَا وَ محَُمَّ  الرِّ

ٍّ

ِ
مِ وَ عَلي

ِ
ي وَ الْـجالْكَاظ

ِ
اد  الهَْ

ٍّ

ِ
 وَ عَلي

ِ
 لْـحوَاد

ِ
لَف ـنْ لْـحاسَنِ العَْسْكَرِيِّ وَ الخَْ

ِ
 م

ِ
ة جَّ

 
ٍ
د  محَُمَّ

ِ
لاَمُ ـ آل مُ السَّ

ِ
 وَ عَلَيْه

ِ
 الْـجصْحَفَ وَ تَعُدُّ الْـمُ ثُمَّ تَفْتَحُ اـ عَلَيْه

ِ
 الْيُمْنَيلاَلات

ِ
فْحَة  الصَّ

ِ
ي في

ِ
لَّت

هَا أَوْرَاقاً 
ِ
ـيثُمَّ تَعُدُّ بقَِدْر

َ
 الْيُسرْ

ِ
ـفْحَة نَ الصَّ

ِ
هَا أَسْطُراً م

ِ
ـدُهُ ثُمَّ تَعُدُّ بعَِدَد

ِ
ـرَ سَـطْرٍ تجَ

ِ
ثُـمَّ تَنْظُـرُ آخ

 تُرِيدُ 
َ

يما
ِ
ی؛تَعَالَ اللهُإنِْ شَاءَ ا.كَالْوَحْيِ ف

بحرینـی بـراي مـن چنـین روایـت       اعتماد، از شـیخ جعفـر   برخی از افراد مورد: گویممی

اند که وي در برخی از تألیفات علماي شیعه دیده است که به طـور مرسـل از امـام    کرده

چرا هرگاه کار بر یکی از شما تنـگ آمـد،   : چنین روایت شده که حضرت فرمود �صادق

  .)244، ص 88، ج بحار الأنوار(... گیرد وقرآن به دست نمی

  :ب

ه قال مما نقل من خط الشيخ يوسـف بـن الحسـين فات أصحابنا أنّ وجدت في بعض مؤلّ :أقول

:طاب ثراهـ ر بن المطهّ القطيفي ما هذا صورته نقلت من خط الشيخ العلامة جمال الدين الحسن

 
ِ

ق
ِ
اد يَ عَنِ الصَّ

ِ
تَابِ الْعَزِيزِ :قَالَ �رُو

ِ
نَ الْك

ِ
خَارَةَ م

ِ
سْت

ِ
 فَ ،إذَِا أَرَدْتَ الا

ِ
 :قُلْ بَعْدَ الْبَسْمَلَة

ِ
إنِْ كَانَ في

نْ تمَنَُّ عَلَ 
َ
كَ أ

ِ
كَ وَ قَدَر

ِ
كَ عَلَ یقَضَائ

ِ
ت يِّكَ وَ حُجَّ

ِ
 بفَِرَجِ وَل

ٍ
د  محَُمَّ

ِ
 آل

ِ
يعَة

ِ
خْرِجْ إلَِينْاَ آيَـةً یش

َ
كَ فَأ

ِ
خَلْق

ا عَلَ  لُّ بهَِ
ِ
تَابكَِ نَسْتَد

ِ
نْ ك

ِ
كَ یم

ِ
ـتَّةَ صْحَفَ وَ لْـمُ ثُمَّ تَفْتَحُ ا.ذَل

ِ
 س

ِ
ـابعَِة ـنَ السَّ

ِ
 وَ م

ٍ
تَّ وَرَقَات

ِ
تَعُدُّ س

 
ِ
يه

ِ
سْطُرٍ وَ تَنْظُرُ مَا ف

َ
؛أ

هاي علماي شیعه چنین یافتم که گفتـه اسـت در میـان آن    در بعضی از تألیف: گویممی

هاي شیخ یوسف بـن حسـین قطیفـی نقـل شـده مطلبـی اسـت کـه         نوشتهچه از دست

نوشتۀ علامۀ جمال الـدین حسـن بـن مطهـر     دست کنم ازنقل می: صورتش چنین است

اگر خواستی از طریق قرآن عزیز اسـتخاره  : روایت شده �که از امام صادق) علامۀ حلی(

  ).246همان، ص (... کنی، بعد از بسم االله بگو

صدر این دو روایت، گویاي وضعیت سند و منبعی کـه علامـه مجلسـی ایـن دو را از آن نقـل      

ه بیان ندارد که این دو روایت از جهت سندي در نهایت ضعف بوده و از منبـع  کرده هست و نیاز ب

  .آوري هم نقل نشده استاطمینان

الباب السادس في بعض مـا رويتـه «با عنوان  فتح الأبوابسید بن طاووس در باب دیگري از کتاب 

، تـألیف  النـوادر از کتـاب   روایتـی را »من عمل حجة االله ـ جلّ جلاله ـ المعصوم في خاص نفسه بالاسـتخارة

  :شخص نامعلومی به نام خطیب مستغفري، آورده است
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يبُ ا
ِ
ط يْخُ الامام الخَْ  لْـمُ ذَكَرَ الشَّ

ِ
ه
ِ
 دَعَوَات

ِ
رِيُّ بسَِمَرْقَندَْ في

ِ
تَابِ ا:سْتَغْف

ِ
لَ بكِ

َّ
نْ تَتَفَأ

َ
رَدْتَ أ

َ
عَزَّ ـ اللهِإذَِا أ

 سُورَةَ الإِْخْلاَصِ ثَ ـ وَ جَلَّ 
ْ
 ثُمَّ صَلِّ عَليَ فَاقْرَأ

ٍ
ات  ثَلاَثاً ثُمَّ لاَثَ مَرَّ

ِ
ه
ِ
لْـتُ للهُـا:قُلِ النَّبيِِّ وَ آل

َّ
مَّ تَفَأ

كَ ا
ِّ

ِ
نْ سر

ِ
تَابكَِ مَا هُوَ مَكْتُومٌ م

ِ
نْ ك

ِ
 م

ِ
ني

ِ
ر

َ
لْتُ عَلَيْكَ فَأ تَابكَِ وَ تَوَكَّ

ِ
 غَيْبكَِ لْـمَ بكِ

ِ
 في

ِ
ثُـمَّ افْـتَحِ .كْنوُن

 لْـجا
ْ
 الْفَأ

ِ
عَ وَ خُذ

ِ
 اام

ِ
 في

ِ
ل وَّ

َ
طِّ الأْ نَ الخَْ

ِ
طُوطَ لْـجلَ م وْرَاقَ وَ الخُْ

َ
نْ تَعُدَّ الأْ

َ
 أ

ِ
نْ غَيرْ

ِ
 م

ِ
ل وَّ

َ
بِ الأْ

ِ
كَذَا .ان

وْرَدَ مُسْندَاً إلَِ 
َ
 ایأ

ِ
؛�اللهِرَسُول

  به کتـاب خـدا   یهر گاه خواست: در سمرقند در دعواتش ذکر کرد ي،امام خطیب مستغفر

سپس سه مرتبـه صـلوات    ،اخلاص را بخوان ىه مرتبه سور، سیجویتفألـ عزّ و جلّ   ـ 

خدایا، من به کتاب تو فال زدم و بر تو توکّل کردم، پس از کتـاب خـود   «: بگو و بفرست

سپس جـامع . »آن چه را از سرّ تو که پوشیده و در پس پردى غیب توست، به من بنمایان

کـه صـفحات و سـطرها را    ل و بـدون ایـن  ل در طـرف او را باز کن و از خـط او ) قرآن(

فـتح الأبـواب،   (آورده است �به رسول خدامستند این چنین . فال خود را بگیر ي،بشمار

  .)156ص 

این حدیث، علاوه بر نداشتن منبع مورد وثوق و نداشتن سند متّصـل بـه معصـوم، بـا نهـی از      

  .تفأل به قرآن در تعارض است

استخاره با تسبیح 

شود و بحثی مجزّا و مجالی دیگـر را  تسبیح، از موارد قرعه محسوب میرسد استخاره با به نظر می

  .شودطلبد و در این مقال به آن پرداخته نمیمی

  جمع بین روایات

ها باشد، بلکه دو امـر مثبـت و    روایات کیفیت استخاره، با هم تعارض ندارند تا نیاز به جمع بین آن

یح یکی از این دو دسته روایت در مقام عمل است، اما بحث در ترج. دیگر هستندقابل جمع با یک

تا اگر کسی خواست در امري خصوصاً اگر مهم باشد استخاره کند، بداند کـه بـر اسـاس رهنمـود     

  .کدام روش را برگزیند �اهل بیت

  :شوددر این باره به چند نکته اشاره می

راه با توکّل و رضـا  ا را همدستۀ اول از احادیث که خواندن دو رکعت نماز و طلب خیر از خد. 1

و از . رسـد به قضاي الهی در بر داشت، به لحاظ تعداد، قابل توجه بوده و به حد تواتر معنـوي مـی  

هاي مشابهی که با سندهاي مختلف و در منابع حدیثی گونـاگون، آمـده بـه    جهت لفظی و عبارت

در . صحیح و موثّق موجـود اسـت  ها احادیثی با سند  علاوه، در بین آن. رسدحد خبر مستفیض می

آوري هـم  حالی که دستۀ دوم را روایاتی با سـند ضـعیف تشـکیل داده اسـت و از منبـع اطمینـان      

  .اندگزارش نشده
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ها، قـدرت  در دستۀ اول، معارفی والا چون علم خدا به تمامی امور از جمله خیر و شرّ انسان. 2
خیر براي کسی، و نیـز فضـل و کـرم گسـتردى او،      بی نهایت او بر انجام امور از جمله پدید آوردن

  .ارائه شده است
چنین مفاهیمی عالی از اخلاق اسلامی، چون توکّل به خدا، رضا به قضاي الهی، دعـا و   هم. 3

هـاي اساسـی و اسـتوار در حـوزى      طلب خیر و امید داشتن به اجابت از طرف خدا که هر یک پایـه 
  .خورد ل احادیث به چشم میشود، در دستۀ او معارف دین محسوب می

؛ سورى اعـراف،  73و  59مانند سورى انعام، آیۀ (بر اساس صریح آیات فراوانی از قرآن کریم . 4
کسـی جـز ذات اقـدس    ، )74؛ سورى سبأ، آیـۀ  65؛ سورى نمل، آیۀ 188؛ سورى یونس، آیۀ 188آیۀ 

از آن به غیـب تعبیـر شـده    الهی، از پس پرده و حقایقی که قرار است در عالم تکوین رخ دهد که 
و فقط در مواردي خاص و براي افرادي ویژه، بر اساس آن چـه خـود   . است، اطلاع و آگاهی ندارد

هـا را بـه طـور محـدود بـر       سـازد و آن علم و آگاهی محدودي از غیب پدیدار مـی . داندصلاح می
ضـرت ابـراهیم   خداونـد در مـورد ح   ماننـد آن کـه  (سـازد  بخشی از حقایق عالم هستی مطّلع مـی 

نَ ا: فرمایدمی
ِ
يَكُونَ م

ِ
رْضِ وَ ل

َ
 وَ الأْ

ِ
ماوات كَ نُري إبِْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّ

ِ
نينَ لْـمُ وَ كَذل

ِ
. )75سورى انعام، آیـۀ   .وق

پس اگر قرار بود با پیمودن راه آسانی چون استخاره با قرآن، افراد نسبت به حقایق هستی و امـور  

پیمودند و در واقع، دیگر غیب، همگان این راه را انتخاب کرده و می غیبی آن و آینده اطلاع یابند،

  .نهان و پنهانی در کار نبود بلکه همه چیز براي همه آشکار و پیدا بود

ناگفته نماند شاید افرادي خاص از اولیاي خدا با برقرار کردن ارتباطی معنوي با ساحت قـدس  
د و اجمالی و گاهی مـبهم و کلـی شـوند کـه ایـن      الهی، موفّق به دریافت اطلاعاتی کاملاً محدو

تواند از طریق استخاره و یا هر طریق دیگري باشد و البته که تـأثیري در قضـا و قـدر    دریافت می
  .نداشته و در واقع بر بخشی جزئی و محدود از همان مقدرات، آگاهی یافته است

م استقبال مطلوب و شایسـته از  شاید رویکرد استخاره با قرآن، آن هم به طور گسترده و عد. 5
تـوان مفـاد همـان احادیـث را اسـتخارى حقیقـی، منطبـق و        کـه مـی  (عمل به احادیث دستۀ اول 

ایـن  . 1: یکـی از ایـن سـه عامـل را داشـته باشـد      ) هماهنگ با فرهنگ و مفاهیم شریعت دانست

بـا قـرآن نسـبت بـه     تر بودن استخاره آسان. 2. احادیث، براي عموم افراد مذهبی ارائه نشده است

اعتقاد درست .  3. خواندن دو رکعت نماز و صد بار طلب خیر کردن از خدا و خواندن دعایی خاص
  .سازده و حقایق عالم تکوین را روشن مییا غلط به این که استخاره با قرآن، اموري از آیند

  تأثیر آن بر قضای الهیاستخاره و

خواندن نماز و صد و یا صد و یک بار طلب خیـر  (ایات استخاره، بر اساس مضمون دستۀ اول از رو

تواند مقدرات غیر محتـوم و حتـی   ، می)بعد از آن و خواندن دعایی ویژه و واگذار کردن امر به خدا

گیـري  این مطلب، از خود احادیث مبنـی بـر تـأثیر ویـژى دعـا در شـکل      . گاه محتوم را عوض کند
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الـدعاء یـرد   «: آمده است �ثی مکرّر از طریق معصومانچنان چه در حدی. آیدمقدرات به دست می

، ص تحـف العقـول  ؛ 620، ص الخصـال : ك.ر(»گردانـد دعا، قضاي محتوم را بر می«القضاء المبرم؛

  .)17؛ عدة الداعی، ص 110

مضمون چند روایت ضعیف، به طور گسـترده در   با قرآن کریم که امروزه بر اساس اما استخاره

آن چه امروزه متداول اسـت ایـن   (شود، هاي مختلف انجام مییافته و به گونه جامعۀ مذهبی رواج
خواننـد و برخـی   است که بعد از گفتن ذکر خاصی که آن هم متفاوت است، برخی سورى حمد مـی 

سورى توحید و برخی هر دو را با تعدادي متفاوت، برخی همراه با صلوات و برخی بدون آن، برخـی  

و برخـی بـا دعـایی    ، ...اللّهم انيّ تفألت بكتابـك:تفأل به قرآن را در بر دارد همراه دعایی که معناي

گیرنـد و  برخی زمان خاصی را براي استخاره با قرآن در نظر می. دیگر و برخی بدون دعایی خاص

البته براي هیچ یـک از  . دانندبرخی مقید به زمان خاص نیستند و هر وقتی را براي آن مناسب می

هـر  . یافت نشده اسـت  �گفته، مستند نقلی از طرف پیامبر و اهل بیت گرامش هاي پیشها ذکر آن

اي ویژه از اساتیدش و یا آن چه به قلبش خطور کرده، کسی بر اساس تجربۀ شخصی و یا آموخته

برد و سپس قرآن را گشوده به اولین آیه از صـفحۀ  ذکر خاصی را براي استخاره با قرآن به کار می

فهمـد را  و آن چه از آیه می ـ... شمرند وو برخی نیز هفت ورق از آن میـ نظر کرده   سمت راست

البتـه برداشـت افـراد نیـز متفـاوت      . بنددبه عنوان خوب یا بد بودن عملی که نیت کرده به کار می

برخی بر اساس امر و نهی آمده در آیه و یا وعده و وعید و یا بهشت و دوزخـی کـه در آیـه    . است

فهمند و برخی بر اساس آن چه در آخـر آیـه   شده، خوب و بد انجام کاري را که نیت شده میذکر 

موجب تغییـر در  ) کنندآمده است و برخی بر اساس معنا و مضمون کل آیه، مطلبی را برداشت می

هیچ دلیل عقلی و نقلی، بر تأثیر این گونه اسـتخاره بـر مقـدرات الهـی     . شودقضا و قدر الهی نمی

ترین فایدى آن خـارج کـردن شـخص متحیـر از سـرگردانی و      ت نشد و شاید بتوان گفت اصلییاف

یکـی، بیـرون رفـتن از تحیـري     . تواند دو چیز را نیت کندالبته شخص با این عمل می. تحیر است

ایـن کـه از خـدا     ،دوم. که نه عقل خودش و نه مشورت با دیگران توانسته او را از تحیر رهـا کنـد  

د هر طرف از انجام یا ترك آن کار مطلوبیت بیشتري نزد او دارد، از طریق استخاره با قرآن بخواه

آن چه مسلّم است آن که هیچ یک از این دو، تغییري در مقـدرات الهـی در مـورد    . به وي بنمایاند

اره فرد استخاره گیرنده ایجاد نکرده بلکه در واقع همان انجام یا ترك کاري را که از طریق اسـتخ 

گزیند، براي وي مقدر شده بوده و حتی انتخاب از طریق استخاره نیز براي وي مقدر با قرآن برمی

  .دلی خارج شده و همان مقدر خود را انتخاب نموده استده و تنها با استخاره از حالت دوبو
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  نامه کتاب

 ـ ، )ق 381م () شیخ صدوق(د بن علی بن الحسین ، محمالخصـال ـ  علـی اکبـر    :قتصـحیح و تعلی
.ق 1403انتشارات اسلامی، : ، قمغفاري

.الدیند شرف ، سیالفصول المهمة فی تألیف الامةـ 

 دار: ، تهـران علی اکبر غفـاري  :تحقیق و تصحیح، )ق 329م (د بن یعقوب الکلینی ، محمالکافیـ 

.1363الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، 

 ـ طـه : ، تحقیـق )ق 406م (د رضـی  ، سیالمجازات النبویةـ  منشـورات مکتبـة   : قـم ،د الزیتـی محم

.البصیرتی

: ، تهـران د جلال الدین حسینیسی :تحقیق، )ق 274م (د بن خالد برقی ، احمد بن محمالمحاسنـ 

.ق 1370الاسلامیة، دار الکتب 

:  طاهر احمد الزاوي و محمـود محمـد الطنـاحی، قـم     :، ابن اثیر، تحقیقالنهایة فی غریب الحدیثـ 

.1364مؤسسة اسماعیلیان، چاپ چهارم، 

.ق 1403،چاپ دوممؤسسة الوفاء، : ، بیروتق 1111، علامه مجلسی م بحار الأنوارـ 

: ، قـم علـی اکبـر غفـاري    :تحقیـق ، )ق 4م قرن (، حسن بن علی بن شعبة الحرانی تحف العقولـ 

  .ق 1404چاپ دوم انتشارات اسلامی، 

، د حسن الموسوي الخرسـان سی :تحقیق، )ق 460م (ن الطوسی محمد بن الحس، تهذیب الاحکامـ 

.1364الکتب الاسلامیة، چاپ سوم،  ناشر دار: تهران

 ـسـی  :، تحقیـق )شیخ صدوق(د بن علی بن الحسین ، محمثواب الاعمالـ  د مهـدي حسـن   د محم

.1368، چاپ دوم، منشورات الشریف الرضی: قم، الخرسان

: ، قاهرهآصف بن علی اصغر الفیضی :تحقیق، )ق 363م (ان المغربی ، قاضی النعمدعائم الاسلامـ 

.ق 1383، المعارفدار

 ـ :تحقیـق ، )ق 273م (محمد بن یزیـد القزوینـی   ، سنن ابن ماجهـ  الفکـر  اد البـاقی، دار د فـؤ محم

  .ق 1410، چاپ اول، التوزیعللطباعة و النشر و

الفکـر  د اللحـام، دار سعید محم :، تحقیق)ق 275م (سلیمان بن اشعث سجستانی ، سنن ابی داودـ 

.ق 1410التوزیع، چاپ اول،  للطباعة و النشر و

، التوزیـع الفکـر للطباعـة و النشـر و   دار ، )ق 256م (محمد بن اسماعیل بخاري ، صحیح بخاريـ 

.ق 1401

شـارات  انت: قـم الـرحیم افشـاري زنجـانی،    عبـد  :،  تحقیـق �، امام زین العابدینصحیفۀ سجادیهـ 

.ق 1404اسلامی، 
  .مکتبة الوجدانی: ، قماحمد الموحدي القمی :تحقیق، )ق 841م (ی ابن فهد حلّ، عدة الداعیـ 
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 ـعیون الحکم والمواعظـ  شـیخ حسـین حسـینی     :تحقیـق ،)ق 6م قـرن  (د اللیثـی  ، علی بن محم

.الحدیث، چاپ اول دار: قمبیرجندي، 

 )ع(سـة آل البیـت  سمؤ: ، بیروتحامد الخفاف :تحقیق، )ق664م (د بن طاووس سی، فتح الابوابـ 

.ق 1409، چاپ اول، لاحیاء التراث

نشـر  مؤسسـة  : ، قـم جواد قیومی :تحقیق، )ق 367م (، جعفر بن محمد بن قولویه کامل الزیاراتـ 

.ق 1417، چاپ اول، الفقاهة

عبـد السـلام    :تحقیـق ، )ق 395م (، ابو الحسین احمد بن فارس بـن زکریـا   معجم مقاییس اللغةـ 

ق 1404، علام الاسلامیمکتبة الأد هارون، محم.

، چـاپ ششـم،   الرضـی الشـریف  منشورات ، )ق 548م (حسن بن فضل طبرسی ، مکارم الأخلاقـ 

.ق 1392

ر الـذخائر، چـاپ اول،   دا :قم، د عبدهمحم :تحقیق، )ق 406م (د رضی سی :، گردآورينهج البلاغهـ 

1370.

تحقیق و ، )ق 1104م (د بن الحسن الحر العاملی ، محمشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةوسائل الـ 

.ق 1414، چاپ دوم ،لاحیاء التراث )ع(سة آل البیتسمؤ: نشر


